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غرق شد| غرق می شودغَـرقَِ| يَـغـرَقُآدمیزاد »ابِن: پسر، فرزند« ابِنُ آدَم

خشمغَضَبپياده می روم، راه می رومأمَشي

ما اسبفَـرسَفقطإنّـَ

ـةجَرّ و بحثجَدَل نقرهفِـضَّ

خَطايا
گناهان، خطاها 
»مفرد: خَطيئةَ«

کار، انجام دادنفِـعْـل

آيندهقـادِم

شاهَـدَ  |   يشُاهِدُ
ديد

می بيند

منظورقَصْد

گفتارقَـوْل

کَذَبَ   | يـَکْذِبُملتّ شَعْب
دروغ گفت

 دروغ می گويد

کَذٰلِكَتشکّر کرد| تشکّر می کندشَکَرَ| يشَْکُرُ
   

همچنين

دوستدارانمُحِبّيَنراست گفت| راست می گويد  صَدَقَ| يَـصْدُقُ

آزمايشگاهمُختَـبَـرمهمانیضيافَة

مهمان دوستمِضياف خوشا به حالِطوبیٰ لِـ

خود »في نفَْسِهِ: با خودش«نـَفْـسخوبطَيِّب

سود رساند| سود می رساندَ نـَفَـعَ| يَنْفَـعُزندگی کرد| زندگی می کندعاشَ| يَـعيشُ

الَْمُعْجَم: واژه نامـه )28 کلمۀ جدید(

رْسُ الرّابِعُ اَلدَّ
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Typewriter
ج مکسر

r
Typewriter
گناه

r
Typewriter
رَأیَ   نَظَرَ

r
Typewriter
ماضی

r
Typewriter
مضارع

r
Typewriter
ماضی

r
Typewriter
مضارع

r
Typewriter
ماضی

r
Typewriter
مضارع

r
Typewriter
ماضی

r
Typewriter
مضارع

r
Typewriter
ماضی

r
Typewriter
مضارع

r
Typewriter
ماضی

r
Typewriter
مضارع

r
Typewriter
قادم    مُستَقبَل

r
Typewriter
 فِعل   عَمَل

r
Typewriter
ماضی

r
Typewriter
مضارع

r
Typewriter
ضَیف: مهمان
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قـَريـَةٍ.  في  ـهِ  أمُِّ مَـعَ  صَغيـرٌ  فـَرسٌَ  کانَ 

لـِوَلـَدِهـا:  الـْفَـرسَِ  أمُُّ  قـالتَْ 

» نحَنُ نـَعيـشُ مَـعَ الْنسانِ وَ نـَخدِمُـهُ؛ 

لذِا أطَلبُُ مِنْـكَ حَمْلَ هٰـذِهِ الـْحَقيبَـةِ 

 إلیَ الـْقَـريـَةِ الـْمُجاوِرةَِ. «

الَـتَّجرِبَـةُ الْـجَديدَةُ

هوَ يـَحْمِـلُ الـْحَقيبَـةَ وَ یذَْهَبُ إلیَ 

الـْقَريـَةِ الـْمُجاوِرةَِ.  

في طرَيقِـهِ يشُاهِدُ نـَهْـراً . 

يـَخافُ الـْفَـرسَُ وَ يـَسْألَُ بـَقَـرةًَ واقِـفَـةً 

جَنْبَ النَّهـرِ: 

» هَلْ أقَـدِرُ عَلیَ الـْعُبورِ؟ « 

الَبَْقَرةَُ تـَقـولُ : » نعََم؛ ليَسَ النَّهْـرُ عَميقاً.«    

��

غيـرُ، أنَتَ سَتـَغْـرقَُ فِـي  يـَسْمَـعُ سِنجابٌ کَلامَـهُما وَ يـَقـولُ: » لا؛ أيَُّهَـا الـْفَرسَُ الـصَّ

الـْماءِ، هٰـذَا الـنَّـهرُ عَميقٌ جِـدّاً. عَـلـَيْـكَ بِـالرُّجوعِ. أَ     تـَفْـهَـمُ؟ «

وَلدَُ الـْفَـرسَِ يـَسْـمَـعُ کَـلامَ الـْحَـيوَانـَيـنِ وَ يـَقـولُ في نـَفْـسِـهِ: 

ـرُ سـاعَـةٍ خَـيـْرٌ مِـنْ عِـبـادَةِ سَـبـْعـيـنَ سَـنـَةً.  تـَـفَـکُّ
 رسَولُ الِله 

r
Typewriter
تجربه جدید
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Typewriter
ساعتی فکر کردن بهتر از هفتاد سال عبادت است

r
Typewriter
اسب کوچکی با مادرش در روستایی بود

r
Typewriter
مادر اسب به فرزندش گفت

r
Typewriter
ما زندگی می کنیم با انسان و به او خدمت می کنیم

r
Typewriter
بنابراین از تو میخواهم که این کیف را

 به روستای مجاور (همسایه) ببری

r
Typewriter
او کیف را بر میدارد و به سوی روستای مجاور میرود 

r
Typewriter
در راه رودی را می بیند

r
Typewriter
اسب می ترسد و از گاوی که کنار رود ایستاده می پرسد

r
Typewriter
آیا می توانم عبور کنم؟

r
Typewriter
گاو می گوید: بله، رود عمیق نیست

r
Typewriter
سنجاب حرف آن دو را می شنود و می گوید

r
Typewriter
:

r
Typewriter
نه، ای اسب کوچک

r
Typewriter
تو غرق خواهی شد در

r
Typewriter
آب

r
Typewriter
این رود خیلی عمیق است

r
Typewriter
تو باید برگردی

r
Typewriter
آیا می فهمی؟

r
Typewriter
فرزند اسب حرف دو حیوان را می شنود و با خودش می گوید

r
Typewriter
:

r
Typewriter
چه کار کنم خدایا؟

r
Typewriter
مفهوم رنگ ها

r
Typewriter
فعل های ماضی

r
Typewriter
فعل های مضارع

r
Typewriter
ضمایر منفصل و متصل

r
Arrow

r
Rectangle

r
Rectangle

r
Rectangle
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 . فـَيَـرجِْـعُ إلیٰ والـِدَتـِهِ وَ يـَبْـحَـثُ عَنِ الـْحَـلِّ

الَـْأمُُّ تسَْـألَـُهُ: » لمِاذا رجََـعْـتَ؟! « 

ـةَ وَ تسَْـمَـعُ الـْأمُُّ کَـلامَـهُ. الَـْأمُُّ تـَسْـألَُ وَلـَدَها:  يشَْـرَحُ الـْفَـرسَُ الـْقِـصَّ

» ما هوَ رَأيْـُكَ؟ أَ تـَقْـدِرُ عَلیَ الـْعُبورِ أمَْ لا؟ مَنْ يصَْـدُقُ؟ وَ مَنْ يـَکْـذِبُ؟ « 

غـيرُ عَنْ سُؤالـِها ... لـٰکِنَّـهُ قـالَ بعَدَ دَقيقَـتـَيـنِ: ما أجَابَ الـْفَـرسَُ الـصَّ

نْجابُ صَغيـرٌ. کُلٌّ  نجابُ يـَصْـدُقُ أيَضاً. الَـْبَـقَـرةَُ کَبيـرةٌَ وَ السِّ »الَـْبَـقَـرةَُ تـَصْدُقُ وَ السِّ

مِنـهُما يـَقـولُ رَأيـَهُ. فهَِمتُ الـْمَوضوعَ«.

ـهِ وَ يـَذْهَبُ إلیَ النَّـهـرِ وَ يـُشـاهِدُ الـْبَـقَـرةََ وَ  ـغيـرُ کَـلامَ أمُِّ يـَفْهَمُ الـْفَرسَُ الصَّ

نـجابَ مَشغـولـَيـنِ بِالـْجَدَلِ. السِّ

الَبَـقَـرةَُ: »أنَا أصَْـدُقُ وَ أنَتَ تـَکْـذِبُ.«

نجابُ: »لا؛ أنَـَا أصَْـدُقُ وَ أنَتِ تـَکْـذِبـيـنَ.«  الَسِّ

يعَْـبُـرُ الـْفَرسَُ ذٰلـِكَ الـنَّهـرَ بِسُهـولـَةٍ؛

ثمَُّ يرَجِْعُ وَ يفَْـرَحُ للِـتَّجـرِبـَةِ الـْجَديدَةِ.
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Typewriter
پس برمیگردد به سوی مادرش و دنبال راه حل می گردد
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Typewriter
مادر از او می پرسد: برای چه برگشتی؟
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Typewriter
اسب قصه را شرح می دهد و مادر حرفش را می شنود.مادر از فرزندش می پرسد
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Typewriter
نظرت چیست؟ آیا می توانی عبور کنی یا نه؟ چه کسی راست می گوید؟ و چه کسی دروغ می گوید؟

r
Typewriter
اسب کوچک در مورد سوالش جواب نداد... ولی بعد از دو دقیقه گفت

r
Typewriter
:

r
Typewriter
گاو راست می گوید و سنجاب هم راست می گوید.گاو بزرگ است و سنجاب کوچک است

r
Typewriter
هر یک از آن دو نظرش را می گوید.موضوع را فهمیدم؟

r
Typewriter
اسب کوچک سخن مادرش را میفهمد و به سوی (نهر) رود میرود و میبیند که گاو و 

سنجاب مشغول بحث (جدل) هستند

r
Typewriter
گاو: من راست می گویم و تو دروغ می گویی

r
Typewriter
سنجاب: نه من راست می گویم و تو دروغ می گویی

r
Typewriter
اسب به راحتی از آن رود میگذرد 

r
Typewriter
و به خاطر تجربه جدید خوشحال میشود

r
Typewriter
سپس برمیگردد
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 فعل مضارع

الَْفِعلُ الْمُضارِعُ  )يَـفْـعَلُ ، تـَفْـعَـلُ( ، )نـَفْـعَـلُ(

غيرُ يلَعَْبُ بِسَيّـارتَـِهِ. هٰذَا الوَْلدَُ الصَّ
.................................................................................

تـِلـْكَ الـْمَرأةَُ تـَنْـفَـعُ أسُْـرَ تـَها.
.................................................................................

نـَحـنُ نـَقْـرَأُ الـْقُرآنَ.
.................................................................................

نحَـنُ نـَذْهَبُ إلیٰ بيَتِ اللّٰهِ.

.................................................................................

r
Typewriter
این پسر کوچک با ماشینش بازی می کند
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آن زن به خانواده اش سود می رساند

r
Typewriter
ما قرآن می خوانیم

r
Typewriter
ما به خانه خدا می رویم
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به مقايسۀ فعل های عربی و فارسی زير توجّه کنيد.

ترجمهفعل مضارعترجمهفعل ماضی

هوَ فَعَلَ.  

او انجام داد.

هوَ يَـفْعَلُ. 

او انجام 

می دهد. هيَ تـَفْعَلُ. هيَ فَعَلَتْ.

نحَنُ فَعَلنْا. 

ما انجام 

داديم.

نحَنُ نـَفْعَلُ. 

ما انجام 

می دهيم.

سوم شخص مفرد)مفرد مذکّر غایب(سوم شخص مفرد)مفرد مذکّر غایب(

سوم شخص مفرد)مفرد مؤنث غایب(سوم شخص مفرد)مفرد مؤنث غایب(

اوّل شخص جمع )متکلمّ مَعَ الغیر(اوّل شخص جمع )متکلمّ مَعَ الغیر(

يـَ ، تـَ ، نـَ + فـعـل =  یـَفْـعَـلُ، تـَـفْـعَـلُ، نـَـفْـعَـلُ

نيم
بدا

از کجا بدانیم معنای »تعَْمَلُ« در دو جملۀ زیر چیست؟

مه
رج

نّ ت
ف

يا نجَّارُ، أنَتَ تـَعـمَـلُ جَـيِّـداً. 

ای نجّار، تو خوب کار می کنی.

هٰـذِهِ البِْنتُ تـَعـمَـلُ فِـي المُْختـَبَرِ.  

اين دختر در آزمایشگاه کار می کند. 

r
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دوم شخص مفرد مذکر

r
Typewriter
سوم شخص مفرد مونث

r
Highlight

r
Highlight

r
Line

r
Line
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جمله های زير را ترجمه کنيد.

. ١. أنَتَ تجَـلِسُ عَلیَ الـْأرَضِ وَ والدَِتـُكَ تـَجلِسُ عَلیَ الـْکُرسيِّ

...................................................................................................................................................................................................................

؟« ٢. أخُـتـي تـَقـولُ لـي: »يـا أخَـي، أَ أنَـتَ تـَقـولُ الـْحَـقَّ

.................................................................................................................................................................................................................

لُ: 	 1 الَتَّمْرينُ الْوََّ

با مراجعه به متن درس جمله های درست و نادرست را معلوم کنيد.

                                                                                     درست  نادرست

هَبِ.	            1. طـَلـَبَتْ أمُُّ الفَْرسَِ مِنْ وَلـَدِها حَمْلَ حَقیبَةٍ مَملوءَةٍ بِالـذَّ

نْجابُ صَـغـيـرٌ.«  	           2. قالتَْ أمُُّ الفَْرسَِ: »الَـبَـقَـرةَُ کَبيـرةٌَ وَ السِّ

3. قالتَ البَْـقَـرةَُ للِـْفَـرسَِ: »أنَتَ تـَغْـرقَُ فِـي النَّـهْـرِ.«               	         

نجابُ وَ البَْـقَـرةَُ صادِقـانِ فـي کَلامِـهِما.	                	           ٤. الَسِّ

٥. عَـبَـرَ الـْفَـرسَُ الـنَّهـرَ بِـسُهولـَةٍ.	                        	          

اََ لتَّمارين

r
Typewriter
تو می نشینی بر روی زمین و مادرت می نشیند بر روی صندلی

r
Typewriter
خواهرم به من می گوید: ای برادرم آیا تو حق را می گویی؟
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Line
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Line
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Line

r
Line
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Typewriter
بچه ها دقت کنید، فعل ها کاملا شبیه به هم ولی ترجمه هاشون متفاوت است

r
Typewriter
مادر اسب از فرزندش حمل کردن کیف پر از طلا را خواست

r
Typewriter
مادر اسب گفت: گاو بزرگ است و سنجاب کوچک

r
Typewriter
گاو به اسب گفت: تو در رود غرق می شوی

r
Typewriter
سنجاب و گاو  هردو در حرفشان صادق بودند

r
Typewriter
اسب از رود به آسانی عبور کرد

r
Typewriter
o
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Typewriter
o
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Typewriter
o
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Typewriter
o

r
Typewriter
o
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2    الَتَّمْرينُ الثّانـي:

جمله های زير را با توجّه به تصوير ترجمه کنيد.

هَداءِ. هٰـذَا الـرَّجُلُ يـَغسِلُ قبُورَ الـشُّ
..................................................................................................................

نحَنُ نـَذهَبُ إلیَ الـْجَبَلِ لـِحِفْظِ نظَافـَةِ الطَّبيعَـةِ.   
..................................................................................................................................................

هَداءِ.  هٰـذِهِ الـْمَرأةَُ تـَغسِـلُ قبُورَ الـشُّ
.........................................................................................................
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Typewriter
این مرد قبر های شهیدان را می شوید

r
Typewriter
این زن قبر های شهیدان را می شوید

r
Typewriter
ما برای حفظ پاکیزگی طبیعت به کوه می رویم
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جمله های زير را ترجمه کنيد؛ سپس زير فعل های مضارع خط بکشيد.

ـإِنـَّما يشَْکُرُ لِـنَـفْسِـهِ﴾ لقمان: 12
1. ﴿ وَ مَن یشَْکُر فَ

................................................................................................................................................................................................................................................

2.  أَ أنَتَ تـَجْـمَـعُ الْخَْـشابَ أمَْ أخُْـتـُكَ تـَجْـمَـعُ؟

................................................................................................................................................................................................................................................

تـي تطَـْلبُُ الـْمُساعَـدَةَ.  3. جَـدّي ما طـَلـَبَ مِنّـا مُساعَـدَةً وَ جَدَّ

................................................................................................................................................................................................................................................

٤. والـِدُنـا يـَعْـمَـلُ فِـي المَْـصْـنَـعِ وَ والـِدَتـُنا تـَعْـمَـلُ فِـي المَْکْـتـَبَـةِ.

................................................................................................................................................................................................................................................

3  الَتَّمْرينُ الثّالِثُ:

4 الَتَّمْرينُ الرّابِعُ: 

ترجمه کنيد.

فارسیعربیفارسیعربی

......................................................................................................ما قدََرتَْتـوانستیقـَدَرتَْ

.....................................................................................................سَـيَسْأَ   لُمی پرسديـَسْألَُ

.....................................................................................................سَوفَ نفَْتحَُباز می کنیمنفَْتحَُ

.....................................................................................................تطَرْقُُکوبيدطـَرقَـَتْ

.....................................................................................................سَـأفَهَـمُفـهمـيدمفـَهِمْتُ

..................................................................................................نشَْبَُنوشيديمشَـربِـْنا

r
Typewriter
کسی که شکر می کند پس قطعا به خودش شکر می کند 

r
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آیا تو چوب ها را جمع میکنی یا خواهرت جمع می کند؟

r
Typewriter
پدر بزرگم از ما کمکی نخواست و مادر بزرگم کمک می خواهد

r
Typewriter
پدرمان در کارخانه کار می کند و مادرمان در کتاب خانه کار می کند

r
Typewriter
نتوانستی

r
Typewriter
خواهد پرسید

r
Typewriter
باز خواهیم کرد

r
Typewriter
می کوبد

r
Typewriter
خواهم فهمید

r
Typewriter
می نوشیم

r
Typewriter
ماضی

r
Typewriter
مضارع

r
Typewriter
مضارع

r
Typewriter
ماضی

r
Typewriter
ماضی

r
Typewriter
ماضی

r
Typewriter
ماضی منفی

r
Typewriter
مستقبل

r
Typewriter
مستقبل

r
Typewriter
مضارع

r
Typewriter
مستقبل

r
Typewriter
مضارع
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5 الَتَّمْرينُ الخْامِسُ: 

گزينۀ مناسب را انتخاب کنيد.

تَعرِفُ         تَعرفِینَ      
  

1. هَلْ ........................... ذٰلكَِ المُْدَرِّسَ يا أخَـي؟	      

2. أَ أنَتِ ...........................  إلِیَ المُْختبَرَِ وَحْدَكِ يا أخُتي؟   	         تذَهَبُ     تـَذهَبيـنَ

3. نحَْـنُ ........................... إلِیَ الـْبسُتانِ قـَبْـلَ ثـَلاثـَةِ أيَـّامٍ.                ذَهَبْـنـا      سَنَـذْهَبُ

٤. أنَـَا سَوْفَ ...........................  إلِیٰ بِلادي فِـي الـْأسُبوعِ القْادِمِ.       أرَجِْـعُ	   رجََـعْـتُ

٥. الَعْاقِلُ ........................... إلِیَ اليَْسارِ وَ      الیَْمینِ ثمَُّ يعَْبُــرُ الشّارعَِ.             تـَنْظـُرُ            يـَنْـظـُرُ

6 الَتَّمْرينُ السّادِسُ: 

در گروه های دو نفره مکالـمه کنيد.

..............................................................................أيَنَ بيَتـُكِ؟1. أيَنَ بيَتـُكَ؟

..............................................................................ماذا فـي يـَدِكِ؟2. ماذا فـي يـَدِكَ؟

..............................................................................کَم صَفّـاً في مَدرسََتِـكِ؟3. کَم صَفّـاً في مَدرسََتِـكَ؟

..............................................................................أَ تعَْرفِيـنَ مُديرةَ المَْدرسََةِ؟4. أَ تعَْرفُِ مُديرَ المَْدرسََةِ؟

..............................................................................هَل أنَتِ فِـي الـْمَکــتـَبَـةِ؟5. هَل أنَتَ فِـي الـْمَکتبََـةِ؟

r
Typewriter
o

r
Typewriter
o

r
Typewriter
o

r
Typewriter
o

r
Typewriter
o

r
Typewriter
آیا آن معلم را می شناسی ای برادرم؟

r
Typewriter
آیا تو بتنهایی به آزمایشگاه می روی ای خواهرم؟

r
Typewriter
ما سه روز پیش به باغ رفتیم

r
Typewriter
من هفته آینده به کشورم(سرزمینم) بر میگردم

r
Typewriter
عاقل به چپ و راست نگاه می کند سپس از خیابان عبور می کند

r
Typewriter
می شناسی

r
Typewriter
می شناسی

r
Typewriter
می روی

r
Typewriter
می روی

r
Typewriter
رفتیم

r
Typewriter
خواهیم رفت

r
Typewriter
برمیگردم

r
Typewriter
برگشتم

r
Typewriter
نگاه می کند

r
Typewriter
نگاه می کند

r
Typewriter
خانه ات کجاست؟

r
Typewriter
خانه ات کجاست؟

r
Typewriter
چه چیزی در دستت است؟

r
Typewriter
چه چیزی در دستت است؟

r
Typewriter
چند کلاس در مدرسه ات است؟

r
Typewriter
چند کلاس در مدرسه ات است؟

r
Typewriter
آیا مدیر مدرسه را می شناسی؟

r
Typewriter
آیا مدیر مدرسه را می شناسی؟

r
Typewriter
آیا تو در کتابخانه ای؟

r
Typewriter
آیا تو در کتابخانه ای؟

r
Typewriter
فی نهایة هذا الشارع

r
Typewriter
القلم

r
Typewriter
ثمانیَة

r
Typewriter
نَعَم، أعرِفُ

r
Typewriter
لا، أنا فی المدرسَة

r
Typewriter
در انتهای این خیابان

r
Typewriter
خودکار

r
Typewriter
هشت

r
Typewriter
بله می شناسم

r
Typewriter
نه من در مدرسه ام
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کَـنْـزُ الْـحِـکْـمَـةِ

بـخوانيد و ترجـمه کنيد.

ـفِـعْـلِ.	
ْ
1. لا خَـيـرَ فـي قَـوْلٍ إِلـّا مَـعَ ال

...............................................................................................................................................................................................................................................

ـةٌ.	 ــکَـلامُ فِـضَّ
ْ
ـکـوتُ ذَهَـبٌ وَ ال 2. الَسُّ

................................................................................................................................................................................................................................................

ــثَــرُ خَـطـايـَا ابـْنِ آدَمَ فـي لِـسـانـِـهِ.   
ْ
ک

َ
3. أ

...............................................................................................................................................................................................................................................

ْـفَـعُ وَ کَـثيـرُهُ قـاتـِلٌ.  واءِ. قَـلـيـلـُهُ يـَن ــکَـلامُ کَـالـدَّ
ْ
	٤. الَ

...............................................................................................................................................................................................................................................

ـعـاقـِلِ فـي فِـعْـلِـهِ. 
ْ
ـجـاهِـلِ فـي قَـولِـهِ وَ غَـضَـبُ ال

ْ
	٥.  غَـضَـبُ ال

.................................................................................................................................................................................................................................................

حدیث اوّل تا سوم از پيامبر اسلام  و حدیث چهارم و پنجم از حضرت علی  است.

r
Typewriter
در گفتار هیچ خیری نیست مگر با عمل (همراه) باشد

r
Typewriter
سکوت طلاست و سخن نقره است

r
Typewriter
بیشتر گناهان آدمیزاد در زبانش است

r
Typewriter
صحبت کردن مثل داروست.مقدار کم آن سود می رساند و زيادي آن کشنده است

r
Typewriter
خشم نادان درگفتارش و خشم عاقل در کارش (رفتارش)است
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فـارسی عـربـی فـارسی عـربـی

ما برمی گرديم . نـَحْـنُ نـَرجِْعُ. من برمی گردم . أنَـَا أرَْجِعُ.

شما برمی گردید. درس های ٦ و 7 تو برمی گردی . أنَتَ تـَرجِْعُ.

أنَتِ تـَرجِْعینَ .

آنها برمی گردند . درس های 8 و 9 او برمی گردد . هوَ یَـرجِْعُ .

هيَ تـَرجِْعُ.

ساختار درس های دوم تا چهارم

تحقيق کنيد و چند بيت شعر يا جملۀ حکيمانه به عربی دربارۀ پيام درس بيابيد.

......................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

نید
ق ک

حقی
ت

r
Typewriter
اول شخص مفرد

r
Typewriter
دوم شخص مفرد

r
Typewriter
سوم شخص مفرد

r
Typewriter
اول شخص جمع
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حِوارٌ بَيَن زائِرَينِ في طَريقِ کَربَلاء

: أَ أنَتَ تعَرفُِ مَتیٰ نصَِلُ إلیٰ کَربلَاء؟  الَزّائِرُ الْيرانـيُّ

: نعََم؛ بعَدَ ساعَةٍ. أَ أنَتَ جِئتَ مِن إيران؟  اَلزاّئِرُ الْعِراقيُّ

: نعََم؛ أنا مِن إيران.  الَزّائِرُ الْيرانـيُّ

: وَ مِن أيَِّ مَدينَةٍ؟  اَلزاّئِرُ الْعِراقيُّ

: مِن مَدينَةِ قمُ. أَ أنَتَ جِئتَ إلیٰ إيران ایٔضا؟ً  الَزّائِرُ الْيرانـيُّ

سَةَ.  تيَنِ إلیٰ إيران وَ شاهَدْتُ المُْدُنَ المُْقَدَّ : نعََم؛ جِئتُ مَرَّ  اَلزاّئِرُ الْعِراقيُّ

: کَيفَ کانتَْ سَفرتَکُُم إلیٰ إيران؟  الَزّائِرُ الْيرانـيُّ

عْبَ الْيرانـيَّ شَعبٌ مِضيافٌ. : کانتَْ طيَِّبَةً؛ لِنََّ الشَّ  اَلزاّئِرُ الْعِراقيُّ

عْبُ العِْراقـيُّ شَعبٌ مِضيافٌ. :  وَ کَذٰلكَِ الشَّ  الَزّائِرُ الْيرانـيُّ

: الَحَْمدُ للِّٰهِ. أَ تذَهَبُ إلیٰ کَربلَاء؟  اَلزاّئِرُ الْعِراقيُّ

: نعََم؛ أنا أمَْشي مِنَ النَّجَفِ إلیٰ کَربلَاء.  الَزّائِرُ الْيرانـيُّ

: أنتَ ضَيفُنَا العَْزيزُ في مَوکبِِ الْمامِ الرِّضا  حَتیّٰ ترَجِعَ.  اَلزاّئِرُ الْعِراقيُّ

لُ: الَْوََّ

الَثّاني:

r
Typewriter
آیا می دانی کی به کربلا می رسیم؟

r
Typewriter
بله، بعد یک ساعت.آیا تو از ایران آمدی؟

r
Typewriter
بله ایرانی هستم

r
Typewriter
از کدام شهر؟

r
Typewriter
از شهر قم.آیا تو هم به ایران آمدی؟

r
Typewriter
بله ، دو بار به ایران آمدم و شهر های مقدس را دیدم

r
Typewriter
سفرتان به ایران چطور بود؟

r
Typewriter
خوب بود.زیرا ملت ایران ملتی مهماندوست است

r
Typewriter
و همچنین ملت عراق ملتی مهماندوست است

r
Typewriter
خداروشکر . آیا به کربلا می روی؟

r
Typewriter
بله . من از نجف به سوی کربلا می روم

r
Typewriter
تو در موکب امام رضا تا وقتی که برگردی مهمان عزیز ما هستی



عبِ العِْراقـيِّ لـِهٰذِهِ الضّيافةَِ! :  طوبیٰ للِشَّ  الَزّائِرُ الْيرانـيُّ

. :  نحَنُ في خِدمَةِ المُْـحِبّـينَ لِهَلِ البَْيتِ   اَلزاّئِرُ الْعِراقيُّ
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r
Typewriter
خوشا به حال ملت عراق به خاطر این مهمانی(مهمان نوازی

r
Typewriter
(

r
Typewriter
ما در خدمت عاشقان اهل بیت هستیم


